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 ترجمه و شرح التعليقات در مبحث علم و ارادة الهي 

 
 

 
 دكتر فرشته ندري ابيانه

 هيأت علمي گروه الهيات دانشگاه بوعلي سينا
 

 معرفي كتاب التعليقات 
اين كتاب با   . است  “ بهمنيار”عنوان نوشته اي از ابن سينا به شاگردش           “ التعليقات”

متن كتاب به زبان    . به چاپ رسيده است   “ يدكتر عبدالرحمن بدو  ”تحقيق و مقدمه اي از      
عربي است ، و آن چنان كه از اسم آن بر مي آيد ، مشتمل بر مجموعه اي از جملات و                       
گفتگوهاي پراكنده پيرامون موضوعات فلسفي به خصوص مباحث منطق ، ما بعد الطبيعه ،              

كه در ساير   روش ابن سينا در اين كتاب همان روشي است          . طبيعيات و علم النفس است      
در اين  . شبيه باشد “ المباحثات”شايد بيش از همه به كتاب        . كتب او هم ديده مي شود        

كتاب هم اشاراتي به اقوال ارسطو شده اما نه در حد شفا ، زيرا مقصد وي شرح آراء                      
تعاليق ديگري نيز به ابن سينا نسبت داده شده است ، مانند تعليقة                   . ارسطو نيست    

كه از مجالس و پاسخهاي استاد ، جمع          “ ابوالفراج طبيب همداني  ”يا  “ ابومنصور زيلا ”
بهمن بن مرزبان ،از زبان استادش       «اما اين كتاب تعليقه اي است از          . آوري شده است  

). ق.  هـ ٤١٢-٤٠٤بين سالهاي  . (بوعلي سينا ، در زماني كه ملازمت استاد را داشته است            
د شبانه بر شاگردان خويش تعليم مي داده          شايد اين مجموعه از دروسي باشد كه استا         

شناخته “ التعليقات”واضع فهرست )  هـ ق  ٥٢٦ يا   ٥١٧متوفاي  (“ ابوالعباس لوكري ” .است
وي شاگرد بهمنيار و عالم به اجزاء علوم و حكمت و صاحب آثاري چون                      . شده است 

 كتابخانه هاي   نسخ متعددي از التعليقات باقيست و در      . است“ بيان الحق بضمان الصدق   ” 
 ١.نگهداري مي شود... استانبول و مصر و آمريكا و 
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 بسم االله الرحمن الرحيم  

 . الحمداالله رب العالمين و صلوته علي سيدنا محمد و آله اجمعين و حسبنااالله و نعم الو كيل

 ابن سينا با حمد الهي و درود بر خاتم انبياء ، مباحث را با تعريف علم و كيفيت علم الهي                      
 . شروع مي كند

از نظر ابن سينا علم مانند ساير اضافات نيست كه تنها نسبتي ميان مضاف و مضاف اليه باشد                   
بلكه نسبت معلوم به عالم     . و در نتيجه، به صرف اضافه، با تغيير مضاف، مضاف اليه تبديل نپذيرد            

 .چنان است كه اگر معلوم تغيير يابد، عالم نيز متغير گردد

فإن ... بطل علمه ببطلان هیأه کانت الاضافه بینه و بین المعلوم بسببها               فأن العالم ی  «
الاضافه بالحقیقه، عارضه لتلک الهیأه التی فی العالم و العاشق، لأن تلک الهیأه هی نفس                   

 ٢“الإضافه

اين . اضافة عالم به معلوم چنان است كه به سبب اضافه ، هيأتي در ذات عالم حاصل گردد                  
 ميان چيزي با جهت آن نيست كه اگر جهت تغيير يابد شيء بر حالت خود باقي حالت مانند نسبت

بلكه گاه اضافه مانند حالت ميان عاشق و معشوق و عالم و معلوم             . باشد، و تنها اضافه متغير گردد     
پس در حقيقت اضافه عبارت است از        . است كه در صورت بطلان هيأت، اضافه نيز باطل شود          

 .اين حالت همان اضافه است. عاشق پديد آيدحالتي كه در عالم و 

در اين فصل،   . فصل دهم از فن سيزدهم كتاب شفاء به موضوع اضافه اختصاص يافته است             
اضافه امري است كه معقوليت آن بالذات نبوده        . شيخ اشاراتي به برخي از مطالب منطقي مي كند        

 واضافه اي  . ر غير نمي باشد   چنين معنايي جز عارض ب     . و همواره قياسي و داراي طرفين است       

اضافه عارض بر كم يا . نمي توان يافت جز آنكه با واسطه و يا بدون واسطه عارض بر چيزي شود        
در . و قريب به نظر رسد كه اضافات در اين چهار قسم منحصر باشد            . كيف يا اين و يا متي گردد      
 :تقسيم ديگر گفته شده كه

 وجود هيئتي اضافه ساز مستقر در يكي از           يا طرفين اضافه در اتصاف به اضافه به          -
 .طرفين محتاج نيست

                                                 
  ١٣ همان ص -٢
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 .يا هر دو طرف به چنين هيئتي محتاجند -

 .يا تنها يك طرف محتاج است -

زيرا امر ديگري جز    . مثال اول متمايل به جانب چپ در مقابل متمايل به جانب راست است             
 .تيامن و تياسر در آن استقرار ندارد

زيرا در عاشق هيأت ادراكي شوق انگيزي است كه مبدء           . تمثال دوم عاشق و معشوق اس      
اضافه مي باشد و در معشوق هيأت لذت بخش و شور آفريني است كه مورد ادراك عاشق است                   

 .و همان هيأت او را معشوق عاشق قرار داده است

مثال سوم عالم و معلوم است كه در ذات عالم كيفيتي كه نمايانگر معلوم است، پديد آمده                   
اما در ذات معلوم چيزي پديد نيامده       . ت و به وي وصف اضافة به معلوم را افاده نموده است            اس

 ٣.است و اتصافش به اضافه همانا و به واسطة كيفيت حاصله يعني علم در ذات عالم است

 4”و العلم هیأه تحصل فی العالم توجد مع الوجود المعلوم و تبطل مع عدمه“
 م است، با تحقق معلوم حاصل و با از بين رفتن آن ، باطل                  علم رابطه ميان عالم و معلو      

براي علم با . علم هيأتي در عالم است كه با وجود معلوم ايجاد و با عدم آن معدوم گردد      . مي شود 
هر معلومي هيأتي خاص است، علم تنها وجود معلوم براي خود نيست، زيرا وجود شيء براي                   

بلكه علم هيأتي در ذات     . لم به معدومات ممكن نباشد    خود سبب حصول علم نمي شود ، و الا ع         
پس اگر چيزي معلوم شد وسپس نا معلوم گردد، در عالم تغييري ايجاد شده است نه                 . عالم است 

يعني همانگونه كه علم يه امور متحقق، سبب ايجاد هيأتي          . آنكه فقط خود اضافه تغيير كرده باشد      
التي ايجاد مي كند، هر چند تحققي در عالم واقع            در عالم شود، علم به معدومات هم چنين ح          

 .نداشته باشند، با تحقق وجود ذهني آنها هيأتي در عالم پديد مي آيد كه علم ناميده مي شود

با اين مقدمه است كه ابن سينا به مسئله علم الهي اشاره نموده و دليل خود بر كيفيت علم                      
ين سوال كه آيا خدا به جزئيات عالم عالم است؟           در پاسخ به ا   . باري به جزئيات را بيان مي كند      

” لا يعزب عنه مثقال ذره في السموات و الأرض        “در قرآن با تعبير     . مباحث مختلفي بيان شده است    

                                                 
  مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزة علميه قم – آيه االله محمدي گيلاني –ك به الهيات شفا و نيز ترجمة الهيات شفا .  ر -٣

  همان -٤
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ارسطو . پاسخ داده شده است كه از آن علم خدا به جزئيات، استنباط گرديده است             ) ٣/سورة سبأ   (
د و لايق او نباشد كه كائنات مادون خود را ادراك           معتقد است كه خدا جز به ذات خود علم ندار         

واجب الوجود همه چيز را به صورت كلي در         : ابن سينا با استناد به همين آيه معتقد است كه         . كند
 ٥.با اين وجود جزئيات از او پوشيده نيست. مي يابد

صورت ذاتش  اما جايز نيست كه واجب الوجود از اشياء به اشياء علم پيدا كند، زيرا در اين                  
 ٦.به آنچه حاصل شده تقوم يابد كه اين با وجوب وجود سازگار نباشد

چون به ذات خود علم بايد ، به همه اشياء      : اما كيفيت علم خدا به اشياء به گونه اي است كه            
زيرا سبب همه وجودات است و هيچ موجودي لباس وجودش نمي پوشد مگر آنكه از      . عالم شود   

پس همه  . “ الشيء ما لم يجب لم يوجد      ”به تعبير فلسفي ،     . اجب گردد   جهتي ، به سبب او و      
و چون امور جزئي مندرج و تحت امور . موجودات از جمله موارد جزئي ، منتسب به وجود اويند  

 . كليه هستند مورد علم الهي واقع شوند 

 زير عنوان   او مقدمات بحث را به شرح     . از نظر ابن سينا علم به جزئيات ، شأن الهي نيست             
 : مي كند 

 . جزئي حادث است و حادث يعني آنچه نبوده و سپس بود شده است  -١

 . علم خدا به جزئيات مستلزم آن است كه علم الهي متغير گردد  -٢

 . نتيجه آنكه علم خدا به جزئي تعلق نگرفته و تنها به وجه كلي است 

یه حتی یعلم أن الشیء الفلانی      فواجب الوجود لو کان علمه زمانیاً أعنی زماناً مشاراً ال         ”
 7“. .... فی هذا الوقت غیر موجود و غداً یکون موجوداً کان علمه متغیراً 

اما اگر علم الهي زماني باشد يعني به گونه اي باشد كه بتوان گفت فلان چيز الان موجود                     
 پس  .نيست و فردا موجود مي شود ، در اين صورت لازم مي آيد كه علم الهي متغير گردد                        

همانگونه كه ، معدوم الان غير موجود است و بعداً تحقق مي يابد ، لازم آيد كه علم الهي نيز                       

                                                 
 .٢٤٧ ص – ابن سينا –النجاه .ك .  ر -٥

 .٢٤٦ همان ص -٦

  ١٣ التعليقات ص -٧
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نتيجه . اين امر شايسته ذات الهي نيست        . همين گونه باشد يعني حادث و در نتيجه متغير باشد            
 . آنكه علم الهي به جزئيات به نحو كلي است 

 : ي به جزئيات به شرح زير است از نظر ابن سينا ، تبيين كيفيت علم بار

 . علم به علت مستلزم علم به معلول است  -١

 . يعني همه از ناحيه وي وجوب يافته اند . همه اشياء معلول خداست  -٢

 . نتيجه آنكه علم به خدا علم به همه اشياست 

پس علم خدا به خود موجب علم خدا به اشياء به نحو كلي است ، و چون كلي شامل جزئي                    
جزئي آن است كه قابل اشاره و اسناد و قابل حمل بر يك             . لم به كلي علم به جزئي است        است ع 

 . چيز باشد و كلي آن است كه قابل حمل بر بيش از يك چيز باشد 

اما أنه کیف یکون علمه فهو أن یکون بسبب ، أعنی أن یکون یعرف                     ”
ه عنده  الموجودات کلها علی وجه کلی ، و اذلا کانت الأشیاء کلها واجب              

یکون قد  .. إلی أقصی الوجود فإنه کلها ، إذ کلها من لوازمه و لوازم لوازمه              
عرف الجزئیات علی الوجه الکلی الذی لا یتغیر الذی یمکن أن یتناول أی              

 8“ .جزئی کان لا هذا المشار الیه 
زم زيرا جملگي از لوا   . همه اشياء از جانب خدا واجبند ، پس خدا همة آنها را مي شناسد                 

زيرا علم  . علم خدا به جزئيات به نحو كلي است كه تغيير نيابد             . الهي و يا از لوازم لوازم اويند        
تخصيص به جزئي به سبب اسبابي است كه آن را             . كلي شامل علم به جزئيات هم هست           

مانند آنكه اگر بپرسي كه     . كلي آن است كه بدان اشاره و اسنادي نشود           . تخصيص داده است    
كيست ؟ و پاسخ دهي كه او كسي است كه ادعاي نبوت كرده و مظلومانه به قتل رسيده و                   سقراط  

تا وقتي كه بر شخص     ) كلي است (حمل اين مشخصات بر كثيرين ممكن است        . پسر پادشاه است  
اما اگر بگويي كه پسر اين انسان است ، يعني به او اشاره شود ، در اين                  . معيني اسناد داده نشود     

پس جايز نيست كه علم خدا به جزئيات به نحو جزئي باشد ، هر چند كه                 . است  صورت جزئي   
نظام موجودات بر وجه كلي است ، پس خداوند مي داند           . علم خدا محيط بر تمام جزئيات است        

                                                 
  ١٤ همان ص -٨
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اگر چنين علمي   . كه نظام عالم ، نظام واحد و معقولي است ، بنابراين علم خدا به نحو كلي است                  
 . را نشناخته است نباشد حقيقت عالم 

.. فواجب الوجود لا یجوز أن یکون علمه بالجزئی بحیث یکون مشاراً الیه              ”
فواجب الوجود مع أحاطه علمه بالجزئیات و نظام الموجودات علی وجه             
الکلی فلذلک یعلم أن العالم نظام واحد ، أی هذا النظام المعقول ، فیکون               

حط علمه بوحدانیه النظام     فإنه إن لم ی    . أحاط علمه به علی وجه کلی         
 9“ .المعقول له لا یکون قد عرف العالم علی حقیقته 

نتيجه سخن آنكه ابن سينا قائل به تعلق علم الهي به نظام كلي عالم ، به وجه كلي است براي                    
 : توضيح بيشتر اضافه كند كه 

 ا هم  خداوند ذات خود ارا مي شناسد پس به ترتيب سببي و مسببي ، لوازم لوازمش ر                    ”

مي شناسد ، يعني مي داند كه هرگاه چيزي چنين باشد ، چنان خواهد شد ، مي داند كه معلول هر                     
 ١٠“.پس خداوند همه اشياء رابه نحو كلي مي شناسد . علتي چيست 

شايد اين اشكال مطرح شود كه انسان هم علم به كليات دارد ، در اين صورت چه تفاوتي                    
 :  خدا نسبت به آنهاست ؟ ابن سينا اين اشكال مقدر را پاسخ گويد ميان علم ما به جزئيات و علم

نحن لا نعرف الأسباب کلها و الا کان علمنا علماً کلیاً لا یتغیر لو أدرکنا و                   ”
 11“ ... بعض الاسباب متوهمه و لا معقوله 

. يرفت و الا علم ما هم كلي مي شد و تغيير نمي پذ    . ما همه اشياء رابه نحو كلي نمي شناسيم         
در . اگر ما اسباب اشياء را آنچنان كه هست مي شناختيم ، ازتصور و تعقل جدا نمي شديم                       

يعني گمان بريم كه آن را                 . حاليكه بسياري از اسباب در نزد ما متوهم است و نه معقول                  
در چون علم خدا به وجه كلي است ، حكم الهي             . مي شناسيم ، حال آنكه آن را نشناخته ايم           

 علم الهي علمي است كه هيچ ذره        ١٢.امروز و فردا حكم واحدي است كه تغيير نيافته و دائم است             
 .اي را فرو نگذارد 

                                                 
  همان -٩

  ترجمه از همان منبع -١٠

  ١٤  همان ص-١١
  ١٥ همان ص -١٢
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 13“ .فواجب الوجود علمه علی الوجود الکلی علم لا یعزب عنه مثقال ذره” 
از نظر ابن سينا چون علم حق متعال محيط بر وحدانيتش است ، اگر خدا وحدانيت خود                     

پس خدا به نظام صادره از خود هم علم دارد ، هر             . شناسد ، حق معرفت محقق نشده است         ران
پس . چند اين علم به وجه كلي است ، به گونه اي كه معقول الهي قابل حمل بر كثيرين است                       

هر . هم واحد است    ) صادر از حق  (چون مي داند كه خود واحد است ، مي داند كه عقل فعال               
 . بر وجه كلي است چند اين تعقل نيز

العقل واحد و   “ و کذلک یعلم أنَّ   . إن لم یعرف وحدانیته لم یعرفه حق المعرفه          فإنه  ”
 14“ .إن کان عقله علی وجه الکلی

ابن سينا براي تبيين كيفيت علم الهي از قاعدة تجريدئ و تعميم بهره جويد و توضيح مي دهد               
پس اين مفهوم را از خواص ممكنات تجريد مي         . ما از طريق تجربه علم خود را در مي يابيم         : كه  

در تفكيك ميان علم الهي و علم انساني ، بايد همواره به اين               . كنيم تا به علم الهي دست يابيم         
نكته توجه داشته باشيم كه علم ما محدود و تغيير پذير و تدريجي و خطا پذير است در حاليكه                     

از نظر حكمت سينايي علم به سبب مادام        .ا ناپذير است    علم الهي نا محدود و تغيير نايافتني و خط        
اما علمي كه مستفاد از وجود شيء و مشاهدة آن باشد            . كه سبب موجود باشد تغيير نمي پذيرد        

 . واجب متعال از چنين علم متغيري منزه است . تغيير يابد 

  15“... فواجب الوجود منزه عن ذلک ... ” 
 الوجود و آنچه از وي صادر مي شود تعلق مي گرفت ، يعني اگر علم ما هم به حقيقت واجب

اگر اشياء را باتمام اسباب و      (اگر تمام لوازام ذات الهي و دور ترين وجود اشياء را مي شناختيم ،               
زيرا علم ما به تمام لوازم واجب . علم ما هم تغيير نمي كرد اما چنين نيست    ) لوازمش مي شناختيم    

 ١٦.  ما تغيير پذير است تعلق نمي گيرد پس علم

 17“ و مادام العلم بالسبب حاصلاً فالعلم بالمعلوم بذلک السبب لا یتغیر” 
                                                 

  سورة سبأ ٣ سورة يونس و آيه ٦١ اشاره به آيه – همان -١٣

  ١٥ همان ص -١٤

  همان -١٥

  ترجمه همان منبع -١٦
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چون خداوند ذات خود و لوازمش را       : ابن سينا براي توضيح بيشتر مطلب اضافه مي كند كه           
گامي كه  يعني تا هن  . مي شناسد ، لازم است كه علمش به اسباب امور ذاتي و تغيير نا يافتني باشد                 

 . علم به سبب حاصل باشد علم به معلول نيز هست و تغيير نمي پذيرد 

 : پس از بحث مستوفا در علم الهي ابن سينا عنايت را چنين تعريف مي كند 

 18“ هو أن یوجد کل شیء علی أبلغ ما یمکن فیه من النظام: العنایه ” 
 . جود باشد ، ايجاد گردد عنايت آن است كه هر چيزي به بهترين شكلي كه در نظام مو

 . ابن سينا به چهار نحوه صفت قائل است كه هر يك با ديگري تفاوت دارد

مانند حيوانيت براي   . صفات ذاتيه كه از شرائط ماهيت بوده و به جعل جاعل نيست                 -١
 انسان 

 صفات عرضيه كه عارض بر جسم شود مانند سفيدي كه عارض بر جسم شود  -٢

انند علم كه در نفس موجود است و در عين حال با امري              صفات حقيقي ذات اضافه م     -٣
 امر خارجي همان است كه معلوم به علم است . خارج از نفس اضافه و ارتباط دارد 

اينها در نفس موجود نبوده و      . صفات اضافي مانند ابوت و درجهت راست و چپ بودن            -٤
 . بلكه خود نفس اضافه هستند . اضافه نيز عارض بر آنها نمي شود 

از نظر ابن سينا صفات قسم اول و دوم در واجب الوجود تحقق ندارد زيرا خداوند ماهيت                   
زيرا همة موجود . ندارد و چيزي بر ان عارض نمي گردد اما صفات اضافيه براي خدا موجود است          

بنابراين حق تبارك و تعالي با موجودات       . از حق متعال صدور يافته و به حق متعال وابسته است            
زيرا به  . اين معيت و تقدم به لحاظ دو اعتبار مطرح مي شود             . ت دارد و يا مقدم بر آنهاست        معي

از نظر  . اعتبار عليت حق تعالي بر هر موجودي مقدم است و به اعتبار اضافه با آنها معيت دارد                    
 ابن سينا صفاتي مانند علم و قدرت و حيات نه تنها براي خدا موجود است بلكه متحدد با ذات                    

صفات حقيقي ذات الاضافه متحد با ذات است ، صور علمية اشياء ، منشاء صدور اشياء از                 . است  
علم . ناميده شده است  “ علم عنايي ”اين مطلب در اصطلاح او      . ذات حق تبارك و تعالي است        

                                                 
  ١٦ همان ص -١٨
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عنايي حق ، عبارت است از اين كه خداوند متعال نظام خير و هستي را بر بهترين وجه ممكن                      
 ١٩.ده و بر اساس اين نظام معقول ، بهترين نظام در نيكو ترين وجه از او صادر مي گرددتعقل كر

 
 : اراده الهي 

هذه الموجودات آلها صادره عن ذاته ،       : بيان ارادته   ”
و هي مقتضي ذاته ، فهي غير منافيه له ، و أنه يعشق                 
ذاته ، لأنها مقتضي ذاته ، فليس يريده هذه الموجودات لأنها           

 “ . بل لأجل ذاته و لأنها مقتضي ذاته هي ،
زيرا خداوند . موجودات از ذات الهي صادر شده و مقتضي ذات الهي بوده و منافي آن نيستند 

اما نه به اين معني كه       . عاشق ذات خود است ، همة اشياء به جهت ذاتش مرادش مي باشند                 
عناي نيازمندي و طلب استكمال     زيرا غرض مندي به م    . (خداوند از خلق آنها غرضي داشته باشد        

پس .) است كه با وجوب وجود سازگار نبوده و از اين رو مورد مخالفت اشاعره واقع شده است                  
 . ارادة به سبب خود آنها نيست بلكه از آن روست كه متقضي ذات الهيست 

ق چيزي  ابن سينا در مقام اثبات مطلب به تمثيل پرداخته و اضافه مي كند كه مثلاً اگر تو عاش                 
حال آنكه ما اشياء را به خاطر لذت يا           . باشي هر چه از معشوق صادر شود را دوست داري             

اگر شهوت و لذت يا غير آندو از اشياء به ذات خود             . شهوت مي طلبيم و نه به خاطر خود آنها           
شعور داشتند و خود شان مصدر افعال خود بودند در اين صورت آنها هم اشياء رابه جهت خود                   

 . اما آنكه به ذات خود شعور دارد صاحب اراده است و اراده جز براي او نيست . لب مي شدند طا
 ٢٠“ و الاراده لا تكون الا لشاعر بذاته” 

. بالذات يا طبيعي است و يا ارادي        . آنچه از فاعل صادر شود يا با لذات است و يا با لعرض              
اگر فعل از فاعل صادر شده و       . ادي است   پس هر فعلي كه از علم صادر شده و طبيعي نباشد ار            

فاعل صدور فعل خود را بشناسد و بداند كه خود فاعل فعل است ،فعل از علم فاعل صادر شده                    
مثلاً فعل مهندس   . و هر فعلي كه از اراده صادر شود ، مبدء آن ، علم ، ظن يا خيال است                   . است  

ط در خطر برخاسته از ظن است و طلب          يا طبيب ، از علم آنها صادر مي شود و پرهيز و احتيا              

                                                 
 ٢٨٦ چاپ مصر ص –النجاه . ك .  ر-١٩

  ١٦ التعليقات ص -٢٠



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  10

 

پس منشاء اراده   . چيزي به جهت شباهت آن با امري عالي يا خوب ، به جهت قوة خيال مي باشد                  
اما خداوند تبارك و تعالي منزه از آن است كه صاحب ظن يا              . يا علم است و يا ظن و يا خيال           

همچنين خداوند منزه از آن است      . ت  پس منشاء ارادة الهي تنها علم باري تعالي اس        . خيال باشد   
پس . كه افعالش غرض مند و يا انفعالي باشد زيرا واجب الوجود ، واجب من جميع جهات است                  

 . اراده خداوند ارادة علمي و منزه از غرض مندي و انفعال است 
 ٢١“فإذن يجب أن يكون إرادته علميه”

ابتدا به وسيله ظن ، تخيل ياعلم ، موافق وقتي ما چيزي را اراده مي كنيم : تفصيل مطلب آنكه 
به دنبال اين تصور    . بودن آن را تصور مي كنيم ، يعني خوب يا مفيد بودن آن را تصور مي كنيم                   

شوق موجب حركت نيرو در عضلات بدن شده و در نتيجه فعل .  شوق به تحصيل آن ايجاد گردد ،
اما .  جلب ملايم يا دفع ناملايم است         از اينرو افعال ما تابع غرض است كه        . محقق مي گردد    

پس در انجام فعل غرض فاعلي       . خداوند واجب الوجود من جميع جهات و فوق التمام است             
ندارد و درست نيست كه گفته شود كه خداوند كاري را موافق و خوب و مفيد يافته و مشتاق آن                    

م دارد به اين معناست كه      پس اينكه خداوند اراده عل    . شده و در پي تحصيل آن بر آمده است           
يعني خداوند مي داند كه فعل از آن        . خداوند خوبي و مفيد بودن فعل في حد نفسه را مي داند              

با اين علم   . نظر كه فعل است امري خوب است و مي داند كه وجود فعل بهتر از عدم آن است                    
لم خداوند تعيين كننده   بلكه ع . ديگري نيازي نيست كه خداوند براي تحقق فعل ارادة ديگري كند            

يعني علم خداوند به نظام احسن سبب . يعني خداوند فاعل بالاراده است . نظام اشياء ممكن است 
وجودي صدور موجودات به مقتضاي ذات الهي سبب ظهور آنها شده است و اين به معناي                     

رتيب لوازم  عالم به ت  . رضايت خداوند نسبت به صدور عالم به ترتيبي است كه محقق شده است              
صدرو موجودات به مقتضاي ذات الهي منافي ذات        . يعني آنهاست   . ذات الهي مرتب شده است      

پس هر چه از فاعل علمي صادر  شده مناسب ذات فاعل و مراد و               . نيست كه مناسب فاعل است      
اما مراد بودن به معناي غرض فاعلي        . معشوق اوست پس همه اشيا مراد واجب الوجود است            

 ٢٢.  نيست داشتن

                                                 
  همان -٢١

  ١٧-١٦ همان ص -٢٢
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و آل ما صدر عن شيء علي هذه الصفه فهو غير مناف             ” 
و آل فعل يصدر عن فاعل و هو غير مناف له           . لذلك الفاعل   

فاذن الأشياء آلها مراده لواجب الوجود ، و        . فو مراده   
 ٢٣“ هذا المراد هو المراد الخالي من الغرض في رضاه 

شده است غرض مندي افعال الهي به        توضيح مطلب آنكه، در بحث از حكمت الهي بيان            
 :به فرمودة قرآن. معناي غرض فاعلي داشتن نيست بلكه به اين معناست كه فعل الهي عبث نيست

فتعالي االله الملك الحق لا اله الاهو        . أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً و إنكم إلينا لا ترجعون          “
 )١١٦ -١١٥/سورة مومن (”. رب العرش الكريم

اشته ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم و شما به سوي ما بر گرداننده                               آيا چنين پند   
خداوندي كه فرمانروايي خلل نا پذير بر كائنات دارد و حق محض است و غير او                   . نمي شويد 

 .معبودي نيست و بر عرش فرمانروايي دارد و الاتر از آن است كه بيهوده از او صادر شود

. آسمان و زمين به بازيچه خلق نشده است        : رآن بسيار است مانند آنكه    نظير اين آيات در ق    
 ).٢٧/ص (باطل نيست ) ٨٥/حجر (به حق آفريده شده است ) ٣٨/دخان (

در اينصورت نياز فاعل و ناسازگاري      . اما هدفمندي فعل به معناي غرض داشتن فاعل نيست        
غرض فاعلي از خواص     . دآن با وجوب وجود مطرح نشده و اشكال اشاعره وارد نمي باش               

اما در مورد حق متعال     . ممكنات است كه در آن، فايدة انجام فعل مستقيم به فاعل برمي گردد              
به تعيير ابن   . درست آن است كه گفته شود فعل الهي هدفمند بوده و مراد و مطلوب ذات الهيست               

 :سينا
فصدور تلك الاشياء عنه أنه مقتضي ذاته المعشوقه          “ 

اه بتلك الأشياء لأجل ذاته وتكون الغايه في        له، فيكون رض  
 ٢٤”...فعله ذاته

صدور اشياء از ذات الهي به جهت مقتضاي ذات اوست كه معشوق اوست و رضاي الهي به                  
مثلاً وقتي توانساني را دوست      . آنها به جهت ذات الهي است كه غايت فعل، تنها ذات اوست              

 .معشوق الهي نيز مطلق ذات است. ستداشته باشي، در حقيقت مطلوب تو همان انسان ا

 :ابن سينا تفاوت ارادة انساني و ارادة الهي را چنين بيان مي كند

                                                 
  ١٧ همان ص -٢٣
  همان -٢٤
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و مثال الإراده فينا، نحن أنا نريد شيئاً فنشتاقه          “ 
لأنا محتاجون إليه، و واجب الوجود يريده علي الوجه الذي          

و لكنه لايشتاق إليه لأنه غني عنه، و الغرض لا            . ذآرناه
 25”. الامع الشوقيكون

ارادة انساني چنان است كه ما چيزي را ميخواهيم و مشتاق آن مي شويم چون به آن                        
واجب الوجود چيزي را مي طلبد اما به آن اشتياقي ندارد چون به آن نيازمند نيست و                   . نيازمنديم

رد بي آنكه نتيجه آنكه خداوند اراده دا   . در حاليكه غرض به دنبال شوق است      . غني و بي نياز است    
. غايت گاه خود فعل است و گاه نفع و فايده اي كه در پي آن است                . شوق و غرضي داشته باشد    

مانند راه رفتن كه گاه خود غايت است و گاه تمرين و رياضت غايت است و راه رفتن مقدمة آن                     
اگر انسان  . ساختمان و بنا گاه خود غرض است و گاه سكني گزيدن در بنا غرض است                 . است

داند كه كمال تنها حقيقت واجب الوجود است، همة امورش بر آن روال منظم مي گردد تا به                     ب
در اين صورت غرض او حقيقت واجبي است كه         . غايت نظام كه همان واجب الوجود است برسد       

 .در اين صورت است كه ذات الهي هم فاعل است و هم غرض و غايت. همان كمال است

 26“ته هو الفاعل، فهو ایضاً الغایه و الغرضفإن کان واجب الوجود بذا“ 
مثال اراده در ما چنان است كه چون خيري را تصور كنيم و بدانيم كه خوب و جذاب است،                   
با اين تصور و اعتقاد، قوة شهوت تحريك شده و تا زماني كه ترجح و مانعي نباشد، بين تصور و                    

ارادة الهي نيز همان . وت تحريك مي شود   يعني به محض ايجاد تصور، شه     . اعتقاد فاصله اي نباشد   
خداوند علت وجود اشياء و غني محتاج به         . معقوليت اشياء به وجهي است كه بدان اشاره شد         

در حاليكه ما محتاج قوه شوقيه هستيم تا به واسطة شوق، طالب چيزي باشيم كه آن را . اشياء است
در حاليكه خداوند مستغني از شوق . استفعل اعضاء و جوارح در ما تابع شوق م . موافق مي يابيم  

خداوند نسبت به نظام موجودات علم مطلق دارد و بهترين راهي را كه به               . و استعمال ابزار است   
پس . علت اراده نيز چيزي جز اين نيست       . واسطة آن موجودات واجب مي گردد، را مي شناسد         

 .اراده يعني علم به مصلحت كه همان عنايت است

                                                 
  همان -٢٥

  ١٨ همان ص -٢٦
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 ٢٧”... العنایه بعینها و هذا و... ”

ما چون قصد مرتب كردن چيزي را داشته باشيم، اول نظام فاضل و بهتر را تعقل مي كنيم،                    
چون نظام و   . آنگاه موجوداتي را خواستار آنيم، بر اساس اين نظام و بر مقتضاي آن مي چينيم                 

يت حاصل     كمال همان فاعل باشد، و موجودات به مقتضاي آن صادر شود، در اينصورت عنا                 
سبب مطلب آنكه فاعل و غايت يك چيز        . عنايت عين اراده و آن عين علم خواهد بود         . مي شود 

عنايت آن است كه واجب الوجود بذاته تعقل كند كه چگونه اعضاء انسان و حركت               . بيشتر نيست 
غرض آسمان بايد باشد تا بهترين نظام محقق گردد بي آنكه به دنبال اين علم، شوق يا طلب يا                      

خلاصه آنكه نظر به    . اين علم موافق و معلوم ذات الهي و معشوق اوست           . ديگري مطرح باشد  
 .اسفل و خلقت خلق به جهت طلب غرض، لايق مقام واجب الوجود نيست

أعنی أن یکون الغرض الخلق و الکمالات           ... وبالجمله النظر الی الأسفل       ”  
 ٢٨“.الوجود من جمیع جهاتلا یلیق بما هو الواجب ...الموجوده فی الخلق 

مثلاً به مردم   . اگر اشكال شود كه ما نيز افعالي را بدون غرض و نفع شخصي انجام مي دهيم                
احسان و نيكي كنيم بي آنكه فايده اي براي ما داشته باشد، پس ممكن است كه واجب الوجود هم           

اراده خير  : سخ دهيم خلق را براي خلق آفريده باشد، بي آنكه غرض ديگري در پي آن باشد، پا                
انجام كار خير براي ما نوعي فضيلت       . براي ديگران براي ما نوعي طلب اسم نيك و يا ثواب است           

پس در هر حال    . و منقبت و نام نيك است كه اگر آن را انجام ندهيم، اين توابع از ما سلب شود                  
عد از آنكه نبوده    يعني انجام غرَض ، فاعل را فاعل مي كند ب          . نوعي فايده و غرض مطرح است     

در حاليكه واجب الوجود تام است و هيچ نقصي          ) مثلاً تا جود نشود جواد تحقق نيابد       . (است  
نقصان و تكميل   . براي او متصور نيست تا وجودّ عدم صفتي برايش فضيلت يا نقصان شمرده شود             

  . خلاصه آنكه غايت مندي وجوب وجود است به هر نحو كه باشد. لايق ذات الهي نيست 

 . پس اراده واجب الوجود همان علم و عنايت و غير حادث است 

                                                 
  همان -٢٧

  ١٩ همان ، ص -٢٨
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و قد عرف اراده واحب الوجود بذاته و أنها بعینها علمه ، و هی عنایه ، و أن                       ” 
 ٢٩ “..... الاراده غیر حادثه 

 : در خاتمه ، توضيح مطلبي جهت تكميل بحث لازم مي نمايد و آن اينكه 

د و الاراده مي دانند ، شيخ الرئيس بوعلي سينا خدا را فاعل              متكلمين خداوند را فاعل بالقص    
براي تبيين مطلب ، اقسام     . بالعنايه دانسته و ملاصدرا و شيخ اشراق خدا را فاعل بالرضا خوانند              

 . فاعل به شرح زير بررسي مي گردد 

 : اقسام فاعل 

 .  آنكه علم به فعلش ندارد و اين علم در فعلش دخالت ندارد - 

 فاعل بالطبع =  فعلش مطابق با طبعش است -  

 فاعل بالقسر =  فعلش مطابق با طبعش نيست -  

 . آنكه علم به فعلش دارد و اين علم در فعلش دخالت دارد  

 فاعل بالجبر و الاكراه =  يا عامل خارجي او را وادار به انجام فعل كند -  

 كند  يا عامل خارجي او را وادار به انجام فعل نمي -  

 ) نظر متكلمين دربارة خدا (فاعل بالقصد و الاراده =  يا داعي زائد بر ذات دارد - 

  يا داعي زائد بر ذات ندارد -  

  علم قبل از فعل دارد -   

 فاعل بالعنايه=  علم زائد بر ذات است -    

 )نظر ابن سينا درباره خدا (     

 فاعلي بالتجلي =  علم عين ذات است -    

نظر (فاعل بالرضا   = علم قبل از فعل ندارد و علم همزمان با فعل است               -
 ) ملاصدرا و شيخ اشراق درباره خدا 

 
 
 

                                                 
  همان -٢٩
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فهرست برخي از مباحث جزء سوم كتاب الاشارات و التنبيهات در اين خصوص به شرح زير                
 : است 

  ١٣٨ ص – النمط السادس في الغايات و مباديها -

  ١٤٠ ص –ني  تنبيه في تعريف معني الغ- 

 ١٤٢ ص –تنبيه في أن تعليل أفعال االله تعالي بالحسن و الاولويه يقتضي اسناد النقض عليه  -

  ١٤٣ ص –تنبيه في سبب الغايه عن فعل الحق الاول و بيان أن الفاعل لغايه غير تام  -

  ١٤٥ ص –في تعريف الجود و أنه أفاده ما يرغب فيه المستفيد لالغرض  -

 ١٤٩ ص –الحق لا غرض له مطلقاً إشاره في أن الملك  -

  ١٥٠ ص –تتميم في أن الباري تعالي و كذلك العقول الكامله في ابداعها لا يباشر التحريك  -

  ١٥٠ ص –تنبيه في أن حسن الفعل لا مدخل له في أن يختاره الغني  -

  ١٥٠ ص –اشاره في أن تمثل النظام جميع الموجودات إنما هو بالعنايه الباري بالمخلوق  -

  ٢٦٣ ص –النمط السابع في التجريد  -

  ٣١١ ص –تنبيه و اشاره في قسمه الصفات  -

اشاره في تفسير معني العنايه بيان كيفيه صدرو النظام الموجود في الجزئيات عنه تعالي               -
  ٣١٨ ص –

 ٣٠ ٣١٩ ص –اشاره الي كيفيه قوع الشر في قضاء االله تعالي  -

                                                 
 مع الشرح نصير الدين محمد طوسي و شرح الشرح محمد ابن ابي              – الجزء الثالث في علم ما قبل الطبيعه          – الاشارات و التنبيهات     -٣٠

   دفتر نشر الكتاب- هـ ١٤٠٣جعفر رازي 


